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 تحلیل

پرنده آبى

بــار دیگــر در کنکور دانشــگاه های کشــور تعداد 
قبول شــدگان زن بیش از مردان بود؛ اتفاقی که بیش 
از یک دهه اســت تکرار می شــود و ظرفیتی دیگر از 
اســتعداد و توانایــی ٥۰ درصــد جمعیت کشــور به 
نمایش گذاشــته می شــود و پیش بینــی محتمل این 
اســت که این پذیرفته شــدگان برای کسب تخصص، 
دانش و توانایی پس از چهار ســال جزء کسانی باشند 
که به دنبال کار می گردند. علی القاعده مســئولان باید 
فکرى برای اســتفاده و بهره گیری از این سرمایه هاى 
انسانی داشــته باشــند. حق تحصیل و کسب مدارج 
عالی علمی، «حقــی برابر» برای آحاد جامعه اعم از 
زنان و مردان اســت و زنان ایــران نیز از این حق برای 
ارتقــای جایــگاه و موقعیت خود به حدی اســتفاده 
کرده انــد که بیش از یک دهــه نزدیک به ٦۰ درصد از 
صندلی هاى دانشگاه های ایران را از آن خود کرده اند، 

حتی تفکیک جنسیتی رشته هاى دانشگاهی در دولت 
گذشته نیز تأثیری بر این روند نگذاشت.درواقع دولت 
گذشــته، با ایــن تفکیک بــه دنبال نقــض این حق و 
پاک کردن صورت مسئله بود که چون شغل برای زنان 
در برخی رشــته ها نیســت، راه حل آن است که مانع 

ورود آنها در رشته های مورد اشاره باشند.
اما این یک روی ســکه اســت. روى دیگر ســکه 
واقعیت هاى غیرقابل انکار جایگاه زنان ایران اســت 
که  با شــکاف هاى جنســیتی، پاســخ مناسبی برای  
این ظرفیت ایجادشــده ندارد. عدم دسترســی زنان 
ایران بــه فرصت هایی کــه جزئی از شــاخص های 
توسعه یافتگی محسوب می شوند نمود این واقعیت 
غیرقابل انکار است. سهم زنان ایران از شاخص هایی 
مانند مشارکت سیاسی، مشارکت، اقتصادى، اشتغال 
و کســب وکار گویای این جنسیتی است که در نهایت 
باعث شــده ایران بین ۱٤٤ کشــور جهان رتبه شکاف 
جنســیتی ۱۳۹ را به خود اختصــاص دهد. واقعیت 
آن اســت که وقتــی در مقاطعی میزان دسترســی 
زنان به فرصت ها با یک شکاف عمیق مواجه است، 
شــکل گیری نظم هاى نوین بدون اتخاذ راهبرد مؤثر 

براى پرکردن این شــکاف، نه تنها این فاصله را ترمیم 
نخواهــد کرد، بلکه احتمال تشــدید این شــکاف ها 
نیز بیشــتر خواهد شــد؛ واقعیتی که در برنامه هاى 
توســعه ای ایران با کم توجهی مواجه شــده است.
بی دلیل نیست که فعالان حوزه زنان تأکید بر استفاده 
از راهبردهــای موفق به کارگرفته شــده در جوامعی 

هستند که در رفع تبعیض ها موفق بوده اند.
راهبــری در خدمــت توســعه متوازن و پیشــرفت 
همه جانبه کشور، راهبردی اســت که در برنامه ششم 
توســعه به عدالت جنسیتی ترجمه شــد و  بر اساس 
جریان ســازی همین راهبرد بود که قرار است در چهار 
ســال پیش روی دولت دوازدهم ۳۰درصد مشــاغل و 

مدیریت هاى کشور به زنان اختصاص پیدا کند.
باید پذیرفت ظرفیت هاى انسانی اصلی ترین سرمایه 
کشــورها محسوب می شــوند و نیمی از این سرمایه را 
زنان تشکیل می دهند. نادیده گرفتن این توان و ظرفیت 
فقط نادیده گرفتن ٥۰ درصد از جمعیت کشــور نیست، 
بلکه نادیده گرفتن یکی از الزامات اصلی توسعه است 
و پیامد منفی این بی توجهــی نیز متوجه آحاد جامعه 

خواهد بود، نه فقط زنان!

قمه هایی برای عزاداری 
ســردار اشــتری چندی پیش بیان کرد پلیس با قمه زنی، عزاداری های نامتعارف و 

هنجارشــکی در ایام محرم برخورد می کند. در کنار آن پزشکان هم به 
عزاداران هشــدار داده اند ایدز و هپاتیت، می تواند ثمره قمه زنی در روز 
عاشورا باشــد. در این رابطه دکتر جعفر صدری، جراح مغز و اعصاب، 
به خبرگزاری میزان می گوید: «افراد باید توجه داشــته باشــند که ابتلا 
بــه هپاتیت B و C و همچنین ایدز می تواند از عوامل زدن قمه باشــد. 
عمدتا افراد برای قمه زنی از یک قمه مشــترک اســتفاده می کنند و به 
علت آلوده شــدن قمه به خون، احتمال انتقال چنین بیماری هایی به 
افراد بســیار زیاد اســت». با وجود تمام این هشدارها، در کمال حیرت، 
مجموعه ای از تبلیغ قمه های مناسب برای ایام عزاداری در شبکه های 
اجتماعی، ســایت های اینترنتــی فروش محصــولات و همین طور در 

بازارچه سیداســماعیل تهران دست به دســت می چرخد. فعلا قیمت اعلام شده برای 
قمه های ۵۰ ســانتی، ۸۰  هزارتومان و برای ۶۰ ســانتی، صدهزارتومان است که البته 
هرچه به روزهای عاشــورا و تاسوعا نزدیک می شویم، این رقم بیشتر و 
کیفیت قمه های عرضه شــده کمتر می شود. نکته جالب اما اینجاست 
که بر اســاس آمارهای نیــروی انتظامی، قمه یکــی از آلات جرم، بزه 
و حتــی قتل در تهران اســت، به طوری کــه حتی آلت قتــل روح االله 
داداشــی، قوی ترین مرد ایران، هم همین وسیله بود؛ قمه ای در دست 
یــک جوان که بــا ضربه ای کم جان و کم اثر توانســت جــانِ قوی ترین 
مرد ایــران را بگیــرد. برخی از عزاداران ســعی کرده اند اســتدلالات 
قابل توجهــی بــرای قمه زنی و توجه بــه خرید و فروش این وســیله 
در شــبکه های اجتماعی مطــرح کنند و معتقدند بــرای هرگونه ایثار 

و فداکاری آماده هستند. 

شکاف جنسیتی، واقعیتی که نادیده گرفته می شود  مدیر آب دادن گلدان ها
 

دیــروز گفتیــم کــه دولــت قــول داده بــود 
جوان گرایی کند و از زنان در مدیریت کلان کشــور 
اســتفاده کند و الان مردم شاکی هستند پس چی 
شد؟ و آیا سرشان گول مالیده شد که تکرار کردند؟ 
کــه ما قضیه جوان گرایی را توضیح دادیم و امروز 

قضیه زنان را بررسي  مي کنیم.
بــه نظر ما آقای روحانی بــه قولش عمل کرد 
و بــا ندادن ســمت مدیریتی و وزارتــی به زنان از 
حق زنان دفــاع کرد. چطورى؟ مثــلا همین الان 
آقاى روحانی پا شــده رفته آمریــکا. خب اگر یك 
زن رئیس جمهور بود یا وزیر بود و با آقاى روحانی 
مي رفت، کی الان داشــت چلو دم مي گذاشت که 
بچه ها از مدرســه می آیند ناهــار بخورند؟ یا مثلا 
کی به گلدان ها آب مي داد، آن هم وقتی مي دانیم 
بحران محیط زیســتی داریم. شــاید الان یك زن، 
مســئول محیط زیســت مملکت نباشد، اما توجه 
کنید که الان هزاران زن مســئول گلدان هاى خانه 
هستند. اصلا شعار دولت روحانی و شازده کوچولو 
این اســت که «هر کســی مســئول گل خودشه»، 
ایشالا هم دوره بعد ما هزاران زن داریم که سابقه 
مدیریت خُردگلدانی دارند و مي توانند چهار سال 
بعد ارتقا پیدا کنند و مدیر باغچه بشوند و ۶۰ سال 
بعــد که خیلی متبحر شــدند بــه وزارت گل هاى 

آپارتمانی برسند.
این از این. اما آن یکــی چی؟ ببینید الان همه 
مدیران و وزیران اصلی مملکت مرد هســتند. آیا 
این یعنی زنان ما ناتوان هستند؟ حتما که نه. نظر 
دولت ایناست که اقتصاد و سیاست و بین الملل ما 
الان در وضعی نیست که مدیر ویژه بخواهد و الان 
کارها خیلی دم دســتی است و اصلا در شأن زنان 
توانمند ما نیست و الان بهتر است زنان غیور ما تا 

اطلاع ثانوى باغچه آب بدهند. 
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یادداشت

سخنان استاد اکبر گلپایگانی و گله هایش از استاد شجریان بازتاب بسیاری 
داشــت و محل بحث و نزاع مخالفان و موافقان قرار گرفته اســت. لب کلام 
ایشــان این اســت  در دوره ای که جریان حفظ و اشــاعه و چاووش، سردمدار 
موســیقی در کشــور بود و حتی نهادهای دولتی به نوعی در سیطره آنها قرار 
داشــتند و گفتمان آنها گفتمان مســلط بود، جفاهایی بــر او و گروهی از اهل 
موســیقی رفت. در این میانه چهره هایی مانند اســتادان شــجریان، هوشنگ 
ابتهــاج، لطفــی و علیزاده، یا ســکوت کردند یا به تأیید این رفتــار پرداختند و 
بــا عنوان هایــی همچون موســیقی درباری و کابــاره ای و ...آنهــا را از ادامه 
فعالیت باز داشــتند یا اینکه حرکتی در دفاع از همکاران ســابق خود صورت 
ندادند. نتیجه ســخنان استاد گلپا این است که این گروه از اهل موسیقی خود 

انحصارگر بودند.
این ســخنان البته از جهاتی در درازمدت به نفع موســیقی اســت و سبب 
می شود تا از فرد هنرمند و نه خود هنر، قدسیت زدایی شود و بازار مرید و مراد 
بازی و شــمع و قبله جمع بودن برچیده شــود. تبعــات دنیای مدرن یکی اش 
همین اســت که به قول مارکس «هر آنچه را که ســخت و اســتوار است دود 
می کند و به هوا می فرســتد»؛  ازجمله این ســختی و اســتواری، داشتن نگاه 
اخلاقی به هنرمند اســت. یعنی هنرمندی که در بعد زیبایی شناســی، اثرش، 
روح هــا را به نوازش و خلجان وامی دارد، می تواند لزوما فرد منصفی نباشــد، 
حقوق دیگران را نادیده بگیرد، دچار عجب و غرور و خودپســندی شــود، آدم 
دهان بین و دمدمی مزاجی باشــد و ثبات رأی نداشــته باشــد، به دنبال منافع 
شخصی باشد و در کار صنفی و جمعی نظر و منافع خود را بر دیگران ترجیح 
دهد. تمامی این خصایل انسانی اند و همه ما به آن دچاریم و باید موقعیت و 
فرصتش فراهم شــود تا مورد محک و سنجش قرار  گیریم. هنرمندان به دلیل 
آنکه زیر ذره بین افــکار عمومی قرار دارند، کوچک تریــن خطای اخلاقی آنها 

نادیده گرفته نمی شود. 
ایــن البته در هنر شــرقی بروز و ظهور دارد که هنر فــرد، هنگامی متعالی 
می شــود که فرد از منظر اخلاقی نیز دارای توازن باشــد، اما تاریخ نشان داده 
که این گونه نیســت. نمونــه اش در همین ایران معاصــر خودمان می توان به 
رکن  الدین خان مختاری اشــاره کرد که موزیســین قهاری بــود و آثارش هنوز 
بازنوازی و اجرا و حتی در هنرســتان موســیقی درس داده می شود. او همان 
ســرپاس مختاری اســت که در دوره رضاشــاه رئیس پلیــس پایتخت بود و 
جان های بسیاری را ستاند و اتفاقا بسیار به گل و گیاه هم علاقه مند بود و البته 
از سوی دیگر اهل رشوه گرفتن نبود. اما خشونت او سبب شد تا بزرگی همانند 
روح االله خالقی در کتاب سرگذشــت موسیقی از وجه شــخصیتی او به نیکی 
یاد نکند. اما با این همه کمتر کســی اســت که از ســاخته های رکن الدین خان 

مختاری لذت نبرد. 
در چنیــن فضایی بر مخاطب موســیقی اســت کــه بی اعتنا بــه این گونه 
مجادلات از هنــر افراد هنرمند لذت ببرد و اخلاق و چپ و راست شــدن آنها 
در سیاســت را بــا لذت هنری درنیامیزد. شــخص نگارنده کــه چنین توفیقی 
را نصیب برده اســت که ســاز و نواپردازی و آوازخوانی یک اســتاد موسیقی 
را از کارکرد هــای اجتماعی ، سیاســی، فرهنگی و اخلاقی اش جــدا می بیند. 
به همین دلیل با توجه به اینکه شــاید در برخی دیدگاه ها با اســتاد گلپایگانی 
ســر مرافقت داشته باشــم، اما از تک تک آوازهای استاد شجریان لذتی بی حد 
و حصــر می بــرم. در هفته گذشــته اتفاقا ســه آواز بســیار زیبا از ســه بزرگ 
موسیقی شــنیدم (گلپا، ایرج و شــجریان) که هر کدام طعم و رنگی متفاوت 
دارنــد و لذت هنــری وافر بــه آدمی می بخشــند. به مخاطبــان هم توصیه 
می کنــم اگر دنبــال هنرمنــد پاک نهاد می گردیــد، در زمین دنبالش نباشــید. 
امــا هنــر پاکیزه که روح را جلا می بخشــد را تــا بخواهید می توانید بشــنوید 

و نظاره کنید. 

حاشیه اى بر سخنان استاد اکبر گلپایگانى 

 سیدابوالحسن  مختاباد

 سلام به فردا

تمرکز طرحــی که به تازگی آغاز شــده و از آن به عنوان «طرح شناســایی 
و جذب کودکان کار» یاد مي شــود و کاربران شــبکه های اجتماعی با هشتگ 
«کودک دســتگیر نشود» به آن اعتراض کرده اند، در حقیقت نه در جهت دفاع 
از حقوق کودکان اســت و نه درمانی بر زخم کودکان کار و خیابان. پیش از هر 
چیز، در عنوان این طرح مســائلی وجود دارد. با وجود آنکه مجری این طرح، 
آن را «جذب» می خواند، مراجعه به آیین نامه ساماندهی کودکان کار مصوب 
ســال ۱۳۸۳، به ما یادآوری می کند که این طرح هیچ ارتباطی با مفهومی که 
از این آیین نامه درخصوص «جذب» می توان استخراج کرد ندارد. در «جذب»، 
تلاش بر این است که با ارتباط صمیمانه و گفت وگو با کودکان کار، راه حل های 
مناســب برای خروج آنها از چنین وضعیتی معرفی شود، درحالی که در چند 
روز گذشــته شــاهد دســتگیری کودکان و انتقال آنها به مراکز قرنطینه یاسر، 
شــهدا و بعثت هستیم. این طرح که ازســوي شورای اجتماعی کشور در حال 
اجراســت، بیش از آنکه بتوان واژه جذب را درباره اش بــه کار برد، باید آن را 

جمع آوری و دستگیری کودکان کار نامید.
بر اســاس این طرح، دو دســته از کودکان خیابان از سطح شهر جمع آوری 
می شــوند؛ کودکانی که متکدی هســتند و کــودکان کار. گــروه اول به خاطر 
جرم بودن عمل تکدی، شرایط مخصوص به خود را دارند، اما در مورد کودکان 
کار، یک واقعیت بزرگ و انکارناپذیر داریم و آن این اســت که کار جرم نیســت 
و حتی اگر کودکی درگیر کار ســیاه باشــد، به خاطر شــرایط بد اقتصادی و نیاز 
خانواده اش مجبور به انجام آن اســت، اما جرمی مرتکب نشــده که بخواهد 

دستگیر شود.
مراکزی که پس از دستگیری، کودکان به آنجا فرستاده می شوند، وضعیت 
قرنطینــه دارند و در آنها، کودکانی دیده می شــوند که در حدود یک ســال در 
قرنطینه بوده اند، اما هنوز وضعیتشــان روشن نشده است. بنابراین باید پرسید 
کــه با چنین اوصافی، چطور بــه این حجم کودکان، کودکان دستگیرشــده را 

اضافه می کنند؟
بچه های بالای ۱۵ ســالی که در این طرح جمع آوری می شوند، به اردوگاه 
(قرارگاه) ورامین می روند؛ شــنیدن واژه هایی چون اردوگاه، قرارگاه و وضعیت 
قرنطینه، کافیســت تا دریابیم بچه هایی که از خیابان ها جمع می شــوند قرار 
اســت در چه محیطی نگهداری شــوند. این کودکان در طول مدت حضور در 
قرنطینه یا اردوگاه، نه می توانند با مددکار اجتماعی ملاقات داشــته باشــند و 
نــه با پدر و مادر خودشــان که ایــن موضوع نیز در نوع خــود عجیب و البته 
بی رحمانه به نظر می رســد. بر اســاس آمارها، ۸۵ درصد این کودکان دارای 
خانواده هســتند و معلوم نیست که بر اســاس چه قانونی مجریان این طرح 

می توانند حق حضانت پدر و مادر را در مورد فرزندانشان لغو کنند؟
در طــول قریب به چهار دهه که از انقلاب اســلامی می گذرد، بیش از ۲۵ 
بار طرح های ضربتی مشــابه با این طرح درخصــوص جمع آوری کودکان کار 
و خیابان آغاز شــده و عجیب اینجاست که در هیچ کدام از دفعات قبل شاهد 
چنین شــدت و قاطعیتی نبوده ایم. در موارد قبلی، معمولا از قبل به خانواده 
کودک اطلاع داده می  شــد و اگر بنا به دلایلی کودک بازداشــت می شد، پدر و 
مادر می توانســتند او را آزاد کنند. حال سؤال این است که اگر چنین طرح هایی 
نتیجه بخش بوده اند، چرا باید برای بیست وششمین یا بیست وهفتمین بار تکرار 
شــوند و اگر نتیجه بخش نبوده اند، چرا این بار به جای جلوگیری از اجرای آنها، 

برخوردها قاطعانه تر و شدیدتر شده است؟
می توان گفت که این طرح و طرح های مشــابه با آن، چشــم انداز روشنی 
ندارد؛ صرفا حرکتی دفعی برای پاک کردن چهره شهر از کودکان کار و خیابان 
اســت. این کودکان حاصل فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده های خود هستند 
و ما تا برای حل مشکلات خانواده ها دست به کار نشویم، حذف فیزیکی آنها از 

ظاهر شهر، هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.

کودك دستگیر نشود 

 فاطمه قاسم زاده 
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